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 فهم و درک اباحه‌گری در تصوف، چه فایده‌ای برای 
انسان معاصر ایرانی دارد؟

فهم و درک اباحه‌گری در تصوف برای انسان معاصر 
ایرانی، به‌ویژه در بستر اجتماعی، دینی و فرهنگی 
، فایده‌های متعددی دارد که هم از نظر فردی  امروز
و هم از نظر اجتماعی حائز اهمیت است. در ادامه، 

مهم‌ترین فایده‌ها را بیان می‌کنم:
در جامعه‌ای که علاقه به معنویت و عرفان در آن وجود 
کمک  معاصر  انسان  به  اباحه‌گری  شناخت  دارد، 

 ، می‌کند تا فرق بین عرفان راستین )شریعت‌محور
ــی یا  ــراف ــح اخـــاقـــی و مــســئــولانــه( و تــصــوف ان
گاهی مانع از افتادن  ساختگی را بشناسد. این آ

فرقه‌های  عرفان،  دروغین  مدعیان  دام  در 
نــوظــهــور یــا شــخــصــیــت‌هــای عــوام‌فــریــب 
می‌شود. بررسی اباحه‌گری نشان می‌دهد 
گر منجر‌به  که هرگونه ادعــای معنویت، ا

نفی اخلاق و مسئولیت شرعی شود، راهی 
انحرافی است. برای انسان امروز که گاهی در 

تعارض میان عقل، دین و احساسات سرگردان 
است، این شناخت توازنی میان قانون الهی و 

تجربه درونی برقرار می‌کند. 
گسترش شبکه‌های اجتماعی، جملات و  امــروزه با 

آموزه‌هایی عرفانی‌نما، ولی بی‌پایه، رایج شده‌اند:مانند 
ک  »عشق کافی است، نیازی به احکام نیست« یا »دل باید پا
«. شناخت ریشه‌های اباحه‌گری در تصوف،  باشد، نه ظاهر

به جوان معاصر کمک می‌کند تا این سخنان را 
تحلیلگرانه بسنجد، نه صرفا با احساس. فهم 
اباحه‌گری یعنی شناخت خطراتی که دین را از 
درون تهی می‌کنند. این درک، انسان معاصر را 
کی دین و معنویت اصیل متعهدتر  نسبت به پا
مــی‌ســازد و راه اصــاح درونـــی جــوامــع دینی را 

هموارتر می‌کند. 
انسان  تصوف،  در  اباحه‌گری  تاریخی  بررسی 
ــروز را بــا تــاریــخ فکر دیــنــی، تطور معنویت و  امـ
پیچیدگی‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی 
آن آشنا می‌سازد. این شناخت، تفکر انتقادی و 

عمق بینش دینی را در او تقویت می‌کند. 
کــه معنویت بــه نوعی سرگرمی یا  در زمــانــه‌ای 
ــان فـــردی تبدیل شـــده، شناخت پدیده  درمـ
ابــاحــه‌گــری هــشــداری اســت کــه عــرفــان بــدون 

التزام، بی‌ریشه و بی‌ثمر است. این فهم، انسان را به سمت 
عرفانی مسئولانه و مبتنی بر تعهد اجتماعی سوق می‌دهد. 
یا  تاریخی  بحث  یک  صرفا  تصوف،  در  اباحه‌گری  شناخت 
گاهانه،  تخصصی نیست، بلکه ابزاری است برای حفظ ایمان آ
پالایش معنویت از خرافه و هدایت انسان معاصر به‌سوی 
عرفان اصیل، اخلاق‌محور و رهایی‌بخش. برای جامعه‌ای 
کهن‌ترین سنت‌های عرفانی را دارد،  که  چون جامعه ایران 
این شناخت به‌مثابه صیانت از میراث معنوی و دینی در برابر 

تحریف‌های مدرن و سنتی است. 
 در تعارضات و تنازعات میان مذاهب، اتهام اباحه‌گری 

چه نقشی بازی کرده است؟
در تعارضات میان مذاهب اسلامی، اتهام اباحه‌گری اغلب 
کرده  ایفا  را  ابــزار تخریب مشروعیت  و  گفتمانی  ابــزار  نقش 
کلامی، فقهی  اســت. این اتهام، به‌ویژه در فضای نزاع‌های 
یا اجتماعی میان فرقه‌ها و نحله‌های مختلف، ابزاری بوده 
بــرای تضعیف رقیب و نه الزاما بر پایه شواهد دقیق یا نیت 

شناخت حقیقت. 
در بسیاری از موارد، وقتی یک مذهب یا گروه فکری دیدگاه 
متفاوتی در باب شریعت، اخلاق یا تجربه دینی ارائه می‌داد، 
گــفــت‌وگــوی عــقــانــی، آن را متهم به  ، بــه‌جــای  ــگــر گـــروه دی
اباحه‌گری می‌کرد. این اتهام، نوعی برچسب‌زنی ایدئولوژیک 
گــروه. مثلا برخی  بود بــرای طــرد، تکفیر یا حذف معنوی آن 
کردند، تنها به  فقها، عرفا یا صوفیان را به اباحه‌گری متهم 
دلیل استفاده از زبان نمادین یا تفسیر باطنی. یا در برخی 
گروه‌های سنی متعصب متهم به  مواقع، شیعیان از سوی 
اباحه‌گری شدند. بالعکس، برخی شیعیان نیز تصوف سنی‌گرا 

را با دید منفی و گاه اباحی‌گرایانه نگریستند. 
، روشنفکران دینی یا مصلحان   همچنین در دوره‌های اخیر
ــازه‌ای از احــکــام یــا رویــکــرد  ــ کــه خــواســتــار تفسیر ت مذهبی 
اخلاق‌محور به دین بودند، از سوی جریان‌های سنت‌گرا یا 
سلفی، به اباحی‌گری یا تضعیف شریعت متهم شدند. این 
نشان می‌دهد که »اتهام اباحه‌گری« بیشتر از آن‌که نشانه‌ای 
کــنــشــی احــســاســی یــا سیاسی بــرای  از فهم دقــیــق بــاشــد، وا

محافظت از گفتمان رسمی است. 
که اباحه‌گری در فرهنگ اسلامی بار منفی شدیدی  از آنجا 
دارد )هم‌ردیف بی‌دینی یا لامذهبی(، اتهام آن می‌تواند افکار 
عمومی را علیه یک گروه برانگیزد. لذا در بسیاری از تعارضات 

مذهبی، ابــاحــه‌گــری بــه‌عــنــوان ابـــزار تحریک عــوام و بسیج 
احساسات مذهبی به کار رفته است. 

ــاه در جــدال‌هــای مــذهــبــی، چــون یــک گــروه  گ
لی نــدارد، با طرح  تــوان پاسخ علمی یا استدلا
بی‌اعتبار  را  رقیب  اباحه‌گری،  مانند  اتهاماتی 
می‌سازد و خود را در موقعیت برتر قرار می‌دهد. 
در چنین مواردی، اتهام‌زنی جای گفت‌وگوی 

دینی سالم را می‌گیرد. 
اغلب  مذهبی،  تعارضات  در  اباحه‌گری  اتهام 
کــرده است‌؛  ــزار طــرد و تخریب را بــازی  نقش اب
گاهی به عمد  گاهی بر پایه سوءفهم واقعی، و 
و با اهــداف سیاسی، اجتماعی یا فکری. این 
گفت‌وگوی  کــه بــرای  مــوضــوع نشان مــی‌دهــد 
اتهامات  و  کلی‌گویی‌ها  از  باید  دیــنــی،  سالم 
ناروا پرهیز کرد و به تفکیک دقیق میان نقد و 
تخریب توجه داشت. همچنین، فهم صحیح 
از  را  اباحه‌گری در تاریخ اندیشه اســامــی، ما 

سوءاستفاده از این مفهوم بازمی‌دارد. 
ــری، مــوضــوعــی  ــ ــه‌گ ــاحــ ــ  بــه‌نــظــر مـــی‌رســـد اب

فقه‌محور باشد؛ آیا چنین است؟
کــردیــد. پــاســخ این  پــرســش بسیار دقیقی مــطــرح 
است که اباحه‌گری گرچه نمود و آثار فقهی دارد اما 

یک موضوع صرفا فقه‌محور نیست؛ بلکه پدیده‌ای 
کــه در تقاطع فقه،  چــنــدلایــه و مــیــان‌رشــتــه‌ای اســت 

کــام، اخــاق و حتی جامعه‌شناسی دیــن شکل  عــرفــان، 
را از چند منظر  بــرای روشن‌تر شــدن، اباحه‌گری  می‌گیرد. 

بررسی می‌کنیم:
به‌معنای  اباحه‌گری  فقه،  سطح  در 

نفی تکالیف شرعی، کنارگذاشتن 
احـــکـــام یـــا ادعــــــای ســقــوط 

رسیدن  به‌بهانه  تکلیف 
به حقیقت اســت. لذا 

گروهی  اولین  فقها 
ــا آن  ــد کــه ب ــودن ب

کردند.  برخورد 
آنها این گرایش 
ــوان  ــ ــن ــه‌عــ ــ ب را 

بدعت، بی‌شرعی‌گری یا حتی زندقه محکوم کرده‌اند. 
مفاهیم  از  نادرست  تفاسیر  بستر  در  عمدتا  اباحه‌گری  امــا 
کشف و شهود، اتحاد با  عرفانی چون فنا، توحید وجــودی، 
گرفته اســت. برخی افــراد یا  حــق، و سلوک بی‌واسطه شکل 
از این مفاهیم،  افراطی  یا  با برداشت‌های سطحی  فرقه‌ها 
تصور کردند که پس از رسیدن به »حقیقت«، دیگر نیازی به 
تفسیری آن بسیار  »شریعت« نیست. پس جنبه‌ عرفانی - 

مهم‌تر از جنبه صرف فقهی است. 
، اباحه‌گری متأثر از نوعی نگاه به رابطه  در لایــه‌ای عمیق‌تر
انسان با خدا، نقش پیامبر و جایگاه عقل و وحی است. مثلا 
که معتقد باشد خــدا مستقیما با او سخن می‌گوید و  کسی 
دیگر نیازی به وحی یا پیامبر نیست، به‌نوعی دچار اباحه‌گری 

کلامی شده است. 
همچنین در برخی موارد، اباحه‌گری پوششی برای رهایی از 
قیود اخلاقی یا توجیه هواهای نفسانی بوده است. در اینجا 
به‌عنوان  بلکه  نظریه،  به‌عنوان  نه  اباحه‌گری 
یــک سبک زیــســت فـــردی یــا گــروهــی بــروز 

کرده است. 
تــاریــخ  ــری در بــرخــی ادوار  ــاحــه‌گ اب
اسلام به‌عنوان یکی از عوامل بحران 
مــشــروعــیــت تــصــوف، بــرخــوردهــای 
مــذهــبــی، و ســرکــوب‌هــای سیاسی 
اجتماعی  پیامدهای  و  کــرده  عمل 

جدی داشته است. 

گفت ابــاحــه‌گــری پــدیــده‌ای  و در نگاهی جامع‌تر مــی‌تــوان 
گرچه آثــار فقهی آن )مانند ترک عبادات  فراتر از فقه اســت. 

ــات( بــرجــســتــه‌انــد  ــرمـ ــحـ ــتـــن مـ ــسـ یـــا حـــال‌دانـ
ــان،  ــرفـ ــه عـ ــ ــا و پـــیـــامـــدهـــای آن ب ــا ریـــشـــه‌هـ ــ امـ
ــوط  ــز مــرب ــی ــاق و جــامــعــه‌شــنــاســی ن ــ ــام، اخـ ــ کـ
ــت آن بــایــد  ــ ــرای فــهــم درس ــ ــرایــن، ب ــاب ــن ــت. ب ــ اس
ــه‌ای بـــه مـــوضـــوع نــگــریــســت،  ــت ــن‌رش ــی ــاه ب ــگ  بـــا ن

نه صرفا فقهی یا ظاهری. 
، به‌ویژه شعر و موسیقی در تاریخ   نقش هنر
فرهنگی ایران، در بازتاب یا مقابله با اباحه‌گری 

چیست؟
شعر به‌عنوان آینه فرهنگ و عرفان در ایــران، از 
قدیم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای بیان اندیشه‌های 
دینی و عرفانی بــوده اســت. شاعران بزرگی مثل 
معانی  نه‌تنها   ، عطار و  سعدی  حافظ،  مــولــوی، 
بــه‌طــور  بلکه  ــد،  ــردن ک منتقل  را  عــرفــانــی  عمیق 
اباحی‌گرایانه  گرایش  با هرگونه   ، آشکار یا  ضمنی 

مقابله کردند. 
آنها غالبا بر میانجیگری میان عقل و عشق، شریعت  شعر 
کید داشته اســت. به  و طریقت و پرهیز از افــراط و تفریط تأ
همین دلــیــل، شعر عرفانی ایــرانــی بــه نوعی ســدی در برابر 
بــرداشــت‌هــای ابــاحــی‌گــرایــانــه شــده اســـت. در بــرخــی متون 
که  داستانی و نمایش‌های سنتی، موضوعاتی مطرح شده 
هشدارهایی  یا  می‌پردازند  اباحی‌گرایانه  رفتارهای  نقد  به 
درباره خطرات آن می‌دهند. این نوع ادبیات به مردم عادی 
داده  اباحه‌گری  خطرات  از  بهتری  درک  و  شناخت  امکان 
است. به‌عنوان مثال حکایاتی 
گلستان  ایـــن مــضــمــون در  بـــا 
ســـعـــدی، مــثــنــوی مـــولـــوی و 
سنایی  حدیقه‌الحقیقه 

دیده می‌شود. 
ایـــران  در  نــیــز  موسیقی 
جایگاه  دارای  هــمــواره 
بــوده است.  پیچیده‌ای 
بــرخــی  یـــک ســــو، در  از 
مجامع عرفانی و صوفیانه 
موسیقی وسیله‌ای برای 

گاهی این تجربه  تحریک وجد و تجربه عارفانه بوده است و 
به برداشت‌های سطحی یا اباحی‌گرایانه منجر شده است اما 
، موسیقی عرفانی با نظمی خاص و نغمه‌هایی  از سوی دیگر
که همنوا با مفاهیم معنوی بــود، توانسته مــرز میان تجربه 
معنوی مشروع و انحراف اباحی را مشخص کند. در نتیجه، 
بازتاب‌دهنده  می‌تواند  هــم  ایــرانــی  فرهنگ  در  موسیقی 
ــرای پــالایــش و تعمیق  ــزاری ب  ابــاحــه‌گــری باشد و هــم ابـ

معنویت اصیل. 
ــذب و  هنر بــه‌ویــژه شعر و موسیقی بــا قـــدرت ج
تأثیرگذاری بالا، نقش مهمی در تثبیت آموزه‌های 
دینی متعادل و جلوگیری از انحرافات داشته 
ــت. ایـــن ابـــزارهـــا بــه شــکــل غیرمستقیم،  اسـ
راه‌های فهم درست دین و عرفان را در فرهنگ 

عمومی باز کرده‌اند. 
شعر و ادبیات و موسیقی در تاریخ فرهنگی ایران، 
هم به‌عنوان ابزار بازتاب اباحه‌گری و هم به‌عنوان 
کرده‌اند. این هنرها با زبان  سدی در برابر آن عمل 
زیبای خود، امکان نقد و اصلاح جریان‌های انحرافی 
را فراهم و کمک کرده‌اند که مسیر دین و عرفان در 

ایران، تعادل و عمق بیشتری بیابد. 
چگونه تجربه تاریخی ایــران در مواجهه با   
میان  ارتــبــاط  بهتر  فهم  به  می‌تواند  اباحه‌گری 

عرفان و جامعه مدرن کمک کند؟
در تجربه تاریخی ایران، برخی جریان‌های عرفانی 
به‌سبب غفلت از مرزهای شریعت، دچار انحراف 
که  ابــاحــی‌گــرایــانــه شــدنــد. ایــن تجربه نــشــان داد 
از فقه، عقلانیت و اخــاق دینی،  جدا‌شدن عرفان 
ممکن است زمینه‌ساز بی‌مسئولیتی معنوی و فساد 
کــه بــه‌دنــبــال تجربه‌های  ــی شـــود. جامعه مـــدرن نیز  درونـ
گــر از ایــن تجربه تاریخی درس  شخصی از معنویت اســت، ا
نــگــیــرد مــمــکــن اســـت بـــه دام عــرفــان‌هــای 
سطحی، فردگرایانه و گاه اباحی‌گرایانه معاصر 

بیفتد. 
که در  ایــرانــی نشان می‌دهد عرفانی  تجربه 
کــنــار شــریــعــت، عــقــل و اخـــاق حــرکــت کند، 
مانند سلوک مــاصــدرا و ســهــروردی و شیخ 
ارائــه  به‌گونه‌ای  را  معنویت  می‌تواند  بهایی 
دهـــد کــه هــم‌ فـــرد را تــعــالــی بخشد و هــم در 
می‌تواند  ایــن  بــاشــد.  نقش‌آفرین  اجتماع 
که  الگوی مفیدی برای انسان مدرنی باشد 
ــن‌داری باطنی بدون  در جست‌وجوی »دی

افراط یا تفریط« است. 
ایــن تجربه تاریخی،  از دســتــاوردهــای  یکی 
گــاهــی بــه تــفــاوت مــیــان آزادی در ساحت  آ
روح و باطن با رهایی از مسئولیت شرعی یا 

اخلاقی است. 
در عرفان اسلامی-ایرانی، عناصر زبان‌مند، زیباشناختی و 
که قابلیت گفت‌وگو با مفاهیم مدرن  معنوی‌ای وجود دارد 
مانند »تجربه«، »خودشناسی« و »درونی‌سازی معنویت« را 
دارند اما این گفت‌وگو زمانی ثمربخش است که تجربه‌های 
تا  شوند  گرفته  نظر  در  اباحه‌گری  مانند  انحرافات  تاریخی 

مسیری مجدد به همان بی‌راهه طی نشود. 
تجربه تاریخی ایران در مواجهه با اباحه‌گری می‌تواند برای 
جامعه مــدرن، هشداردهنده، راهنما و آموزنده باشد. این 
تجربه نشان می‌دهد که عرفان، زمانی مفید و پایدار است که 
در چارچوب دین اصیل، عقلانیت و مسئولیت اخلاقی شکل 
گیرد‌؛ و این دقیقا همان‌چیزی است که جامعه امروز به آن 

نیازمند است. 
 جریان‌های فکری و اجتماعی ایرانی در دوره معاصر 
در انتشار یا مقابله با آموزه‌های اباحی‌گرایانه چه نقشی 

داشته‌اند؟
در طول تاریخ ایــران، علاوه بر فقها و علمای دینی، در برابر 
معتدل  تصوف  جریان‌های  اباحی‌گرا،  یا  منحرف  صوفیان 
لزوم  بر  جریان‌ها  ایــن  برخاستند.  مقابله  به  نیز  ع  متشر و 
کید کردند و کوشیدند  هماهنگی میان شریعت و طریقت تأ
ــــد. در دوران  ک نــگــاه دارن ــا تــصــوف را از اتــهــام ابــاحــه‌گــری پ
، متفکران دینی نظیر مطهری، شریعتی و علامه  معاصر نیز
طباطبایی در تلاش بودند تا با بازخوانی عرفان اسلامی، آن 
ک کنند. آنان  را از سوءبرداشت‌ها و گرایش‌های اباحی‌گونه پا
عرفان را با مسئولیت اجتماعی، اخلاق فردی و تعهد شرعی 
پیوند زدند و نسبت به عرفان‌زدایی از دین یا دین‌زدایی از 

عرفان هشدار دادند. 
گاهانه، به اشاعه  گاهانه یا ناآ ، آ برخی آثار ادبی و هنری نیز
بیان‌های  با  شاعران  برخی  پرداخته‌اند.  اباحه‌گری  نقد  یا 
دوپهلو یا نمادگرایانه، به بازنمایی گرایش‌های اباحی‌گرایانه 
که برخی دیگر چــون سنایی، عطار و  پرداختند‌؛ در‌حــالــی 
را  مــولــوی، در عین بیان لطافت عرفانی، مــرز با اباحه‌گری 

روشن ساختند. 
ــران  ــ مـــی‌تـــوان گــفــت جـــریـــان‌هـــای فــکــری و اجــتــمــاعــی ای
ــه‌ای در مـــواجـــهـــه بـــا ابـــاحـــه‌گـــری  ــ ــانـ ــ مــعــاصــر نــقــش دوگـ
ــد و برخی  ــودن ــد‌؛ بــرخــی در اشــاعــه آن مــؤثــر ب ــرده‌انـ کـ  ایــفــا 

در مهار و تصفیه آن. 

مرز باریک عرفان و اباحه‌گری
مهدی الماسی معتقد است عرفان مسئولانه در گرو پیوند با شریعت و اخلاق شکل می‌گیرد

ی‌های برآمده از  ی، پدیده‌ای است که اتفاقا نوظهور نیست و ظاهربینان به برخی ناهنجار اباحه‌گر
وزنامه‌نگار ر

ی علی مظاهر

ویکردی  ی و رسانه‌ای غرب برآمده و خاموش می‌شوند‌، با ر موج‌های گذرا که تحت تأثیر فضای مجاز
وغ داشته باشیم،  سلبی می‌نگرند و می‌کوشند آن را انکار کنند یا نبینند. اگر به ریشه‌ها و گذشته‌مان نگاهی خاموش و بی‌فر
رگ در چرخه »بازگشت ابدی همان«  رگان ناگزیر خواهیم شد آن‌گذشته را بازتکرار کنیم و به‌قول آن فیلسوف بز  به قول بز

گیر بیفتیم! 
فهم گذشته بی‌شک چراغ راه آینده است و با شناخت دلایل و ریشه‌های فقط معاصرانه اباحه‌گری نمی‌توان به آن به‌شکل 
درست‌و‌درمان پرداخت و چاره‌‌اش کرد، بلکه بایستی به رویکردهای بزرگان‌مان توجه کنیم و برخوردهای‌شان را در طول دوران 

با اباحه‌گری ببینیم و در مورد آن پژوهش کنیم و این آگاهی تاریخی است که ما را مسلح می‌کند تا بتوانیم روشن و نیرومند با 
جریان‌های انحرافی عرفانی و شبه‌دینی و ضددینی و دین‌گریزانه با اندیشه و فکر و روشن‌بینانه مقابله و برابری کنیم. 

وشن به‌معنای گذر ‌فرد از خطوط قرمز شرعی است؛ یعنی وقتی کسی رفتارهایی مغایر با شرع نبوی  ی در تعریفی ساده و ر اباحه‌گر
ی شده است. احکام شرعی طبق سنت اسلامی مبتنی بر آیات و احکام قرآن کریم و همچنین  وز دهد، دچار اباحه‌گر از خود بر

سیره و سنت نبوی شکل گرفته و تعریف شده است. 
ی و ریشه‌های برآمدن این نگره و رنگ‌ها و نام‌هایی پرداخته  وهشی به تاریخ اباحه‌گر مهدی الماسی، شاعر و نویسنده‌ در پژ

که در طول تاریخ به‌خود گرفته و داشته است. 

شناخت ریشه‌ها 
و تجربه‌های 

تاریخی 
اباحه‌گری 

جامعه را در 
برابر موج‌های 

انحرافی و 
شبه‌دینی مسلح 

و به پالایش 
معنویت اصیل 

کمک می‌کند

در بسیاری 
از تعارضات 

میان مذاهب 
و جریان‌های 
فکری، اتهام 

اباحه‌گری بیشتر 
برای تخریب 
مشروعیت و 
حذف معنوی 

رقیب به‌کار رفته 
تا فهم دقیق یا 

گفت‌وگوی علمی

علل  گرایش به اباحه‌گری
گی‌های بارز تاریخ دینی و عرفانی ایران، گرایش عمیق به باطن‌گرایی بوده است.  یکی از ویژ
این باطن‌گرایی در صورتی‌که از چارچوب‌های شریعت جدا شود، می‌تواند به توجیهاتی 
اباحی‌گرایانه بینجامد. مثلا برخی با ادعــای »حقیقت‌گرایی« یا »فنا در حق« خود را از 
تکالیف شرعی معاف می‌دانستند. ابهام در نسبت میان شریعت و طریقت، زمینه‌ساز 

چنین انحرافاتی بوده است. 
ادبیات عرفانی ایران سرشار از نماد، تأویل و مفاهیم چندلایه است. این زبان پیچیده گاه 
موجب سوءبرداشت شده و افراد سطحی‌نگر یا منفعت‌طلب، از آن برای توجیه رهایی از 
حدود شرعی یا اخلاقی بهره برده‌اند. همچنین گرم‌بودن بازار تفسیر و به‌خصوص تاویل 
، به آتش  گرایش به تفسیر‌به ‌رأی و خارج از چارچوب‌های علم تفسیر متون مذهبی و 

برداشت‌های فردی از دین دامن زده است. 
کید بر تجربه شخصی در معنویت -بدون توجه به منابع دینی معتبر-  ، تأ در برخی ادوار
گرایش  موجب شکل‌گیری نوعی عرفان خودبنیاد و گسسته از فقه و عقلانیت شد. این 

، مسیر را برای اباحه‌گری هموار کرده است. همچنین  فردگرایانه، مخصوصا در جوامع متأخر
در برخی برهه‌ها، نهادهای دینی نتوانستند پاسخگوی نیازهای معنوی و پرسش‌های 
جوانان باشند. این خلأ باعث شد که برخی سراغ جریان‌هایی بروند که پاسخ‌های ساده، 

احساسی یا رهایی‌بخش  ولو انحرافی  - ارائه می‌دادند. 
فقدان نظام تربیتی عمیق، مستمر و حکیمانه یکی از عوامل تکرار اباحه‌گری در فرهنگ 
دینی ما خواهد شد و برای مهار این روند باید زمین‌های به وجود آید تا رابطه شریعت، 
طریقت و حقیقت در آموزش دینی و عرفانی به‌دقت بازتعریف شود و تقویت عقلانیت دینی 
و تفسیرهای روشمند از متون عرفانی و دینی مورد توجه قرارگیرد. همچنین تربیت معنوی 
اصیل و پیوسته در مدارس، حوزه‌ها و دانشگاه‌ها گسترش یابد و نقد علمی و هنرمندانه 
جریان‌های انحرافی با استفاده از ابزارهای فرهنگی مانند فیلم، شعر و گفت‌وگوی عمومی 
به امری ضروری بدل شود و به نیازهای معنوی انسان معاصر توجه جدی مبذول گردد و 

پاسخ به این نیازها نه صرفا تقابلی که از روی صداقت باشد. 
گی‌هایی همچون باطن‌گرایی افراطی، تأویل‌گرایی غیرضابطه‌مند، و تجربه‌محوری  ویژ
بی‌پشتوانه، برخی مفاهیم دینی را به مسیر اباحه‌گری کشانده‌اند. مهار این روند تنها با 
پاسخ‌گویی عالمانه، تربیت‌محور و گفت‌وگو‌گرا ممکن خواهد بود‌؛ راهی که تاریخ فرهنگی 

ایران بارها نیاز به آن را یادآور شده است. 

برش


